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  بودگي نفس سطح مشخص
  قرآن سازيدر مفهوم

 عليرضا قائمينيا * 
 رسول احمدي**

  چكيده
بودگي يا شناختي است. يكي از ابعاد تصويرسازي سطح مشخصتصويرسازي اصل بنيادين دستور زبان 

شود. تفسير موقعيت بر اساس تعيني است كه با تشخص است كه در آن يك موقعيت تفسير مي

 دو بودگي را درمشخص آيد. سطحمفهوم به دست ميگرفتن از الفاظ يا ساختار جمله براي يك كمك

كرد. در ساحت واژگاني، واژگان از دو طريق كسب  بررسي توانمي ساختاري و واژگاني ساحت

آورند و دوم تشخص طبقاتي نام كنند؛ اول تشخصي است كه با مفهوم خود به دست ميتشخص مي

تشخص ساختاري به طبقاتي كه يك واژه در  كنند. در سطحكه از طريق قيدها و صفات كسب مي رددا

بودگي را نشان شود. واژة نفس در قرآن تمامي سطوح مشخصتوجه مي ،ساختاري دستوري قرار دارد

هويت يا هويت تركيبي (بدن و فرابدن) و هويت اصلي انسان دهد. نفس در قرآن در دو مصداق تماممي

دهد. گاني در آيات مختلف تعين هر يك را نشان ميبه كار رفته است و قاعدة تشخص ساختاري و واژ

در برخي آيات آثار و لوازمي به هويت تركيبي انسان نسبت داده شده و از اين هويت تركيبي با نام 

ياد شده است و در برخي ديگر بدن ملاحظه نشده و تنها به فرابدن انسان توجه شده و از آن نيز » نفس«

ياتي كه در آنها از ساختار انفس استفاده شده است نيز به دو دسته تقسيم با عنوان نفس ياد شده است. آ

اي از اين آيات بر تمام ماهيت انسان دلالت دارند و دسته ديگر هويت اصلي انسان را در شوند: دستهمي

  دهند.كانون توجه قرار مي

  .بودگي، تصويرسازي، نفس، انفس، تشخص واژگاني نفسسطح مشخص واژگان كليدي:

   

                                                

 qaeminia@yahoo.com       شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.دانشيار گروه معرفت *

  ahmadir.ac@gmail.comدانشجوي دكتري دانشگاه قرآن و حديث (نويسنده مسئول).           **

  ٦/٨/٩٦تاريخ تأييد:                ٢٦/٤/٩٦تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
نظرية جديدي در معناشناسي  )Cognitive Semantics(معناشناسي شناختي 

)Semantic (رسد. اصل اساسي اين نظريه است كه ظهور آن به بيش از پنجاه سال نمي

است كه بر اساس آن، كاربران زبان در برخورد  )Conceptualization(سازي مفهوم

كنند، در قالب واژگان و ساختار با واقع، آنچه را كه در ذهن خود از واقع پردازش مي

دهند. معناشناسي شناختي خود از نظريات فراواني تشكيل ها و جملات ارائه ميعبارت

است  )Cognitive Grammar(شده است كه يكي از آنها نظريه دستور زبان شناختي 

آن را عرضه كرده است. دستور زبان ) Ronald W. Langacker( اكررونالد لنگكه 

شناختي در پي آن است كه نشان دهد چگونه نحو و دستور در ارائه معنا نقش ايفا 

هاي سنتي، هر زباني داراي دستور زبان يا نحو است كه از واژه كنند. بر اساس نظريهمي

شود. اما دستور زبان شناختي با اين نگرش مخالف است. مي و معنا مستقل فرض

پرسش اصلي در اين رويكرد اين است كه چگونه دستور زبان با معنا يا همان 

 )Imagery(اين ارتباط را با نظريه تصويرسازي  اكرلنگ  يابد.سازي ارتباط ميمفهوم

  ارائه كرده است.

هاي اخير قرآن، موضوع نوشته هايسازيكاربرد تصويرسازي در كشف مفهوم

بودن معنا در معناشناسي عالمان ديني است. البته بايد توجه داشت كه بنا بر اصل سيال

اي فراگير در همة آيات قرآن وجود داشته باشد كه شناختي، نبايد انتظار داشت قاعده

نظر اي به مورد خود بايد از سازي خاص باشد؛ بلكه هر آيهگر نوعي مفهومتوجيه

  ساختاري و واژگاني تحليل شناختي شود تا معنا نسبت به همان ساختار روشن شود.

  حقيقت انسان از ديدگاه متكلمان و فلاسفهالف) 
 نظر وجود داشته است. فيلسوفانوران اختلافدربارة حقيقت انسان همواره ميان انديشه

                                                
 واقع نيست،  دهندةبازتابواسطه كنند هر عبارت زباني به صورت بيمعناشناسان شناختي تأكيد مي

سازي آن متكلم از يك واقعيت خارجي است و از مجراي اين مفهومسازي ذهن بلكه بيانگر مفهوم

 .)See: Langacker, 2006, pp.1(دهد واقعيت را نشان مي
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 انسان كه است دليل ينا به... و فهمدمي كند،مي درك انسان اينكه معتقدند اسلامي

 اينكه علت. اوست نفس انسان بوده و حقيقت بدن از غير نفس. است »نفس« داراي

 آن از ناميرايي و جاودانگي. اوست نفس باشد، برخوردار نطق توانايي از تواندمي انسان

  .)٩٦، ص١٣٦٣سينا، (ابناست  نفس

طور خلاصه را در اين موضوع بهها آنان توان ديدگاهبه آثار متكلمان نيز مي با توجه 

  به چهار دسته تقسيم كرد:

دانستند و همچنين اعتقاد . دستة اول كساني هستند كه حقيقت انسان را بدن مي١

  . )٢٩، ص٢، ج١٤١١(اشعري، داشتند كه نفس نيز به همان بدن اشاره دارد 

پيكره ظاهري  دانند. به اعتقاد آنان انسان جز. دستة دوم حقيقت انسان را روح مي٢

(خوارزمي، هاي بدن را ندارد از يك حقيقت مستقل ديگري برخوردار است كه ويژگي

  . )٢٢٥، ص١٣٨٦

كوچكي است كه جزو لايتجزا خوانده  تة سوم معتقدند حقيقت انسان امر. دس٣

  . )٢٧، ص٢ج ،١٤١١(اشعري، شود كه نه روح است و نه بدن مي

آورند . دستة چهارم حقيقت انسان را ماهيت تركيبي از روح و بدن به شمار مي٤

  .)٢٦(همان، ص

نفس را  ارسطوهاي بسياري وجود دارد. چيست نيز اختلاف» نفس«دربارة اينكه 

؛ ولي متأخران فلاسفه، نفس را جوهر بسيطي )٢٩(همان، صكند جوهر بسيط تعريف مي

، ١٣٨٩(فياضي، اده است؛ اما در مقام فعل به آن تعلق دارد دانند كه ذاتاً مجرد از ممي

(اشعري،  ابوالهذيل علافاند؛ همانند . برخي نيز نفس را غير از روح دانسته)٣٥ص

اند و برخي نيز آن را غير از جسم و . برخي آن را همان بدن دانسته)٣٠، ص٢، ج١٤١١

  .)٣١(همان، صدانند جوهر مي

اند. اما براي را از مفهوم نفس به قرآن نيز مستند كردهفهم خود  بيشتر اين آرا

كنيم پژوهشي در آيات قرآن استفاده ميباره از روش متن شناخت ديدگاه قرآن در اين

سازي تا از خود متن نظر آن استخراج شود و ازآنجاكه تصويرسازي بعُد كاربرديِ مفهوم
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ناختي، آيات مربوط به نفس را است؛ بنابراين با نظرية تصويرسازيِ معناشناسيِ ش

  كنيم.تحليل مي

  تصويرسازيب) 
معناست كه  تصويرسازي اصل بنيادين دستور زبانِ شناختي است. تصويرسازي به اين

كشند و هر يك در واحدهاي دستور زبان، نمادهايي هستند كه معنا را به تصوير مي

ميان نحو و واژگان از يك سو و چنين اين اند.ساختار عبارت در قبال معنا داراي وظيفه

اند، گونه كه واژگان در معنا دخيلشود. البته همانمعنا از سوي ديگر، ارتباط برقرار مي

اين ارتباط ميان ساختار عبارت و معنا نيز وجود دارد؛ يعني نحوة چينش كلمات و نقش 

تر، سخن دقيق سازي گوينده دارد يا بهدستوري كه آنها بر عهده دارند، خبر از مفهوم

اندازي از واقع داشته كه دستور زبان را به اين شكل دهد متكلم چه چشمنشان مي

سازي خاص به كار گرفته است. به سخن ديگر، تصويرسازي، بعد كاربردي مفهوم

  است.

 ساختاري و واژگاني جنبة دو در نيز بعد هر كه است بعد شش داراي تصويرسازي

 سطح ،)Profiling(نمابرداري : از اندعبارت ابعاد اين كند.مي نقش ايفاي

 Comparative(نسبي  برجستگي ،)Scope(قلمرو  ،)Specificity(بودگي مشخص

Prominence(، استنباط )Deduction( انداز چشم و)Perspective(.  واژگان قرآني-

توان در هر يك از اين ابعاد بررسي كرد؛ اما در اين نوشتار ما تنها را مي - ازجمله نفس

  بودگي در حوزة نفس بپردازيم.توانيم به بعد سطح مشخصمي

                                                

  گويد: مراد من از تصويرسازي، تصاوير حسي نيست؛ اگرچه در تعريف تصويرسازي مي اكرلنگ

اند. در عوض من به اختي مهمبراي تحليل معناشن -سازياي از مفهومبه عنوان گونه-تصاوير حسي 

قابليت فهرست خودمان در ساختارسازي يا تفسير بافت يك حوزه به عنوان راهكار جايگزين اشاره 

 كنم. اين قابليت چندبعدي، اغلب در مطالعة معناشناختي بسيار دچار غفلت شده استمي

)Langacker, 2006, pp.35(.  
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  بودگي يا تعين و تشخصسطح مشخصج) 
بودگي يا تشخص است كه در آن يك يكي از ابعاد تصويرسازي سطح مشخص

شود. در اين بعد از تصويرسازي، تفسير موقعيت بر اساس تعيني تفسير ميموقعيت 

  آيد.گرفتن از الفاظ يا ساختار جمله براي يك مفهوم به دست مياست كه با كمك

  هاي ذير دقت كنيد:به مثال

  الف) آن خانه دور است.

  ب) آن خانة ويلايي بسيار دور است.

  دارد، بسيار دور است.ج) آن خانة ويلايي كه ايوان بزرگي 

اي كه در همة جملات براي خانهسطحي تصويري است ها هر يك از اين جمله

. درواقع كندبودگي خودش را توصيف ميشود و سطح مشخصتكرار مي

تواند نمايندة مفهومي در زبان بودگي داراي سطوحي است كه هر سطح ميمشخص

واژگاني  ساحت دو بودگي درمشخصتعين و  . سطح)١٢٧، ص١٣٨٩راسخ مهند، باشد (

)Lexical( ساختاري  و)Structuring( است بررسي قابل .  

  بودگي واژگانيمشخص .١
يابد: يكي تشخصي است كه هر بودگي واژگاني خود به دو شكل بروز ميمشخص

اي با مفهوم خود از آن برخوردار است و ديگري تعيني است كه واژه با كمك واژه

  كند.صفات كسب مي قراين، قيود و

  بودگي به مفهوم واژهسطح مشخص .٢
 سطحي با مفهوم خود تواندمي واژه بودگي به اين معناست كه هراين سطح از مشخص

 است مشخص آشكارا. است مفهوم آن در منحصر كه دهد نشان را تعين و تشخص از

براي  شوند؛مي ايجاد بودگيمشخص سطوح در هاييجنبه با طبقاتي واژگاني سطوح كه

  : نمونه

  مطمئنه نفس              نفس              انسان           حيوان

حيوان با كليت مفهوم خود از سطحي از ابهام و تشخص برخوردار است؛ اما در 
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از ابهام سطح قبل كاسته و بر تشخص و تعين افزوده  - يعني انسان- سطح بعدي 

آيد؛ بنابراين هر سطحي فهوم خود انسان به دست ميشود. اين تشخص و تعين با ممي

بودگي ارتباط كامل دارند. هايي با سطح مشخصاز سطوح واژگاني طبقاتي با جنبه

بودگي هستند كه اين طور نفس و نفس مطمئنه هر كدام داراي سطحي از مشخصهمين

  آورند.سطح را با مفهوم خود به دست مي

  ه نفس. سطح تشخص به قراين در واژ٣
گرفتن از الفاظ و قراين ديگر سطح ديگر تشخص واژگاني، تعيني است كه با كمك

هاي يك گيآيد. از نظر معناشناسان شناختي بيان ويژبراي يك مفهوم به دست مي

بودگي آن دهد، بلكه تنها به افزايش سطح مشخصمفهوم تعريف آن را تشكيل نمي

ها و ؛ بنابراين هر مقدار كه صفات و ويژگي)Langacker, 2006, pp.35(افزايد مي

  شود.آوريم، به تشخص و تعين آن كمك بيشتري ميقيود بيشتري براي يك مفهوم مي

، به سطحي از »آن كتاب ارزشمند است«شود براي مثال وقتي گفته مي

آن كتاب سبزرنگ «گوييم شود، وقتي ميبودگي در واژة كتاب اشاره ميمشخص

آن كتاب معناشناسي سبزرنگ «گوييم به سطحي ديگر، وقتي نيز مي ،»ارزشمند است

گونه از تشخص در آيات ، تعين و تشخص بيشتري در نظر داريم. اين»ارزشمند است

  توان با دقت در آيات زير مشاهده كرد:نفس را مي

 رَحيمٌ: من غفَُورٌ  رَبِّي إِنَّ  رَبِّي رَحِمَ  مَا إلَِّا بِالسوُّءِ  لَأمََّارَةٌ ا النَّفْسَ إِنَّ نَفْسي أبَُرِّئُ  وَمَا« - 

 فرمان بدي به بسيار آدمي نفس زيرا كنم؛نمي تبرئه هابدي به گرايش از را خود نفس

   .)٥٣(يوسف: » كند رحم او بر من پروردگار كه را كسي مگر دهد،مي

  .)٢(قيامت:  »كنندهملامت بسيار نفس به قسم : واللَّوَّامَةِ بِالنَّفْسِ أُقْسِمُ  ولََا« - 

  .)٢٧فجر: » (يافته: اي نفس آرامشالْمُطمَْئِنَّةُ النَّفْسُ أيََّتهَُا يا« - 

 ترسيم را نفس مفهوم از مشخصي سطح مطمئنه و لوامه اماره، مفاهيم از هر يك

شود كه كنند. بدين وسيله مشخص ميكنند كه به تشخص مفهوم نفس كمك ميمي

گانه بالا برخوردار ناختي بعدي از انسان است كه از كاركردهاي سهنفس از نظر وجودش



  
ص

شخ
ح م

سط
ر 

 د
س

 نف
ي

دگ
بو

وم
فه

م
آن

قر
ي 

از
س

 

 

١١ 
 

  

 

است. برخي مفسران نيز در بخشي از تحليل مفهومي نفس، با توجه به اين ويژگيِ 

بايست با در نظر اند كه نفس معناي محصلي ندارد و ميمفاهيم، چنين برداشت كرده

  اليهِ آن معنا شود:گرفتن مضاف

 معنايي كلمه اين كه آيدمي دست به ،»نفس« لفظ استعمال موارد در با تأمل

 همان »الشيءنفس« بنابراين شود؛مي اضافه بدان كه ايكلمه معناي جز ندارد

 اگر است. »حجر« همان »الحجرنفس« و» انسان« همان» الانساننفس« و »شيء«

ي، (طباطبائندارد  محصلي معناي برند، كار به اليهمضاف از جداي را لفظ اين

 .)٣١٢، ص١٤، ج١٣٧٢

اين برداشت تا حدودي مويد نظرية نقش الفاظ و قراين در تشخص معناست، اما با 

توان گفت كه براي واژة نفس، با مفهوم آن معنايي متعين وجود دقت در آيات قرآن مي

رو بخشد؛ ازايناليه تنها سطح بيشتري از اين مفهوم نفس را تعين ميدارد و مضاف

اليه و ديگر قراين، كاركردي تشخصي براي معنايي محصل است، نه براي ركرد مضافكا

  معنايي غيرمحصل.

  بودگي واژگاني در مفهوم نفس. تأثير مشخص٤
گذارد، به تشخص واژگاني افزون بر تأثيري كه در شناخت مصاديق واژگان بر جاي مي

بودگي درواقع به بيان ديگر، سطح مشخص كند.شناخت مفهوم يك واژه نيز كمك مي

در تعين مصداقي يك مفهوم به كار آمده است و تاكنون معناي مفهومي در اين بعد از 

تصويرسازي بررسي نشده است. در حقيقت، قيدها و صفاتي كه براي واژه به كار رفته 

است كردن فرد و مصداق آن است، براي توضيح معناي واژه نيست؛ بلكه براي مشخص

/ ٥٩٨، ص١٠، ج١٣٧٢/ طبرسي، ٢٥٤، ص٥، ج١٤١٥/ فيض، ١٩١، ص١٠، ج١٤٠٩(طوسي، 

توان از تشخص در مصاديق به نوعي تشخص مفهومي ؛ اما مي)٣٢٢، ص٦، ج١٤٠٧شبر، 

تر شدن مفهوم نفس در آياتي اشاره كرد توان به روشنبراي نمونه مي نيز دست يافت.

  اند. كه قراين كاركردي نفس را تشريح كرده

  .)٥٣(يوسف: » بِالسوُّء لَأَمَّارَةٌ  إِنَّ النَّفْسَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسي« - 

  .)٤٠(نازعات: » عَنِ الْهَوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقَامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفْسَ« - 
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  .)٢٧(فجر: » المُْطمَْئِنَّة يَا أيَتَُّهَا النَّفْسُ« - 

توان آنها را براي ه همراه كاركردهايي آورده شده كه نميگانه بالا نفس بدر آيات سه

- اند، نشان ميبدن در نظر گرفت. اين كاركردها كه به صورت قيد و صفت مطرح شده

دهند نفس حقيقتي است كه افزون بر ادراك از كاركردهايي نظير امركنندگي، ميل و 

د كه تعريف مفهوم نفس دهنخواست و اطمينان نيز برخوردار است. اين قراين نشان مي

، )٤٦٦، ص١٤٠٤سينا، / ابن٣٤٥، ص٣، ج١٣٧٥(طوسي، به قوة مدرك كليات و جزئيات 

تعريف كاملي نيست. بدين ترتيب تشخص واژگاني در اين آيات به مفهوم نفس نيز 

  سرايت كرده و در تعريف و شناخت حقيقت آن تأثيرگذارده است.

  بودگي ساختاري . مشخص٥
بودگي به ساختار جمله مربوط است. در اينجا تأثير تعين يا مشخصجنبة دوم 

دهيم. در بودگي در ساختار جمله را ابتدا با مثالي از زبان انگليسي توضيح ميمشخص

زبان انگليسي براي بيان امر، ساختار مشخصي وجود دارد و آن آوردن فعل حال ساده 

زبان قصد دارد امر به انجام انگليسي مله است. براي مثال زماني كه شخصدر ابتداي ج

آورد؛ سپس مفعول را به آن كاري كند، در ابتداي جمله يك فعل با زبان حال ساده مي

افزايد. بر اين اساس، همواره بايد فعل در ابتداي جمله باشد تا امر تحقق يابد؛ مانند مي

فعل شكستن و  . در اينجا ما تركيبي از)فنجان را بشكن( »Break the Cup« عبارت

زمان وجود دارد؛ فنجان داريم كه معرفه است. در چنين عبارتي دو چيز به صورت هم

يكي اسناد شكستن و ديگري فنجان كه نماسازي گرديده است. اين ساختار 

. اين ساختار با توجه به »Break«كننده امر در زبان انگليسي است و نه صيغة مشخص

واژة فنجان را معرفه كرده است. ساختار امر، به اضافه حرف  »The« حرف تعريف

شود فنجان را شود؛ يعني زماني كه گفته ميتعريف، به تشخص مصداقي فنجان ختم مي

ها از تميز و گيرد كه نسبت به ساير فنجانبشكن، يك فنجان خاص مد نظر قرار مي

طريق ساختار جمله منحصر تشخص كامل برخوردار است. با وجود اين، القاي معنا از 

هاي ديگر نيز چنين ساختارهايي وجود دارند كه به معنا به زبان انگليسي نيست. در زبان
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بخشند. معاني متفاوتي كه در ساختارهاي مختلف از تقديم و تأخير در فعل تشخص مي

  آيد. امر در زبان فارسي يا عربي وجود دارد، از خود ساختار به دست مي

  دگي ساختاري واژة نفس در قرآنبو. مشخص٦
شود كه نمونة آن دربارة واژة نفس را همانند ساختارهاي فوق در قرآن فراوان ديده مي

 سوي به بَارِئِكُمْ فَاقْتُلوُا أَنْفُسَكُمْ: پس فَتُوبُوا إِلَى«توان در اين آيه مشاهده كرد: مي

  .)٥٤(بقره: » بكشيد را خويشتن و كنيد توبه خود آفريدگار

معرفه » كم«كه با اضافه به ضمير » انفس«به اضافه » اقتلوا«در آية قبل ساختار امر 

انجامد. در اين صورت آيه را بايد چنين معنا كرد: مي» انفس«شده است، به تشخص 

تشخص و تعين در حقيقت به ». شناسيد، بكشيدخوبي ميتان كه آن را بههمان نفس«

هاي يك چنيني در حقيقت مصداقو ساختارهاي اينكند مصداق يك واژه اشاره مي

سوره ابراهيم است:  ٢٢گذارد. نمونه ديگر آية مفهوم را در سطح مختلف به نمايش مي

 شما فريادرس من اينك و كنيد سرزنش را مَا أَناَ بمُِصْرخِِكُمْ: خودتان لُومُوا أَنْفُسَكمُْ«

  كردن نفس بوده است. ، تأكيد بر ملامت»لوموا انفسكم«با توجه به ساختار ». نيستم

رو پردازد، با دو نوع ساختار روبهيا در آيات ديگري كه به رابطة ظلم و نفس مي

ر دستة اول ، د»أَنْفسَُكُمْ ظَلَمْتُمْ وَإنَِّكُمْ«و ساختار » يَظْلِمُونَ أنَْفُسَهُمْ كَانُوا ولََكِنْ«هستيم: 

البته  بر خود نفوس تأكيد شده است؛ اما در ساختار دوم تأكيد بر ظلم برجسته است.

بودگي در يك درجه نيستند و سطوح برتر، تر گفتيم، سطوح مشخصگونه كه پيشهمان

بودگي بالاتري برخوردارند. براي مثال اين آية سطحي از تشخص را از سطح مشخص

حَرَّمَ اللَّهُ  الَّتي وَلاَ تَقتُْلوُا النفَّْسَ«از سطح آية بالا كمتر است: به نمايش گذارده است كه 

  .)٦٨/ فرقان: ١٥١همچنين ر.ك: انعام:  ٣٣(اسرا: » إِلَّا بِالْحَقِّ 

تعريف معرفه گرديده » ال«در ساختار اين آيه، نهي به نفسي تعلق گرفته كه با 

تعريف، » ال«نفس باقي است. افزون بر است؛ اما همچنان نوعي ابهام در مصداق اين 

توصيف شده و از ابهام آن كاسته است. ساختار نهي با » التي حرم الله«نفس با عبارت 

گرفتن به اين نفس، آن را از لحاظ مصداقي تشخص بخشيده است؛ هرچند اين تعلق
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و  »ال«ساختار واژة نفس با  دارد.» اقتلو انفسكم«تري نسبت به تشخص، سطح پايين

مصداقي از نفس را برجسته كرده است كه مورد شناسايي » التي حرم الله«صلة 

مسلمانان بوده است و به اين ترتيب، آيه همان را در نسبت با قتل قرار داده و از آن 

نهي كرده است. بر اساس اين آيات، قرآن نفس را به دو دست، نفوسي كه قتلشان جايز 

و قتلشان  - شوندو نفوسي كه نفس محترم شمرده ميو جهاد  مانند قتل قصاص- است 

كند و در اين آيه از قتل اين دسته نهي شده است. بنابراين، جايز نيست، تقسيم مي

 بر نوعي تشخص در مصداق نفس دلالت دارد.» حَرَّمَ اللَّهُ  الَّتي النَّفْسَ«ساختار 

استفاده از ساختار در بيان معنا را به  )٤ارق: (ط» لَمَّا علََيْهَا حاَفِظٌ  إِنْ كُلُّ نَفْسٍ«آية 

شده انحصار و اختصاص تمامي نفوس به دارابودن دهد. در آية گفتهوضوح نشان مي

حافظي بر آنها با استفاده از ساختار استثنا در سياق نفي نشان داده شده است. به اين 

و همچنين مقصود از  معنا كه همة نفوس حافظي دارند. البته تفاسير در گسترة كل نفس

 ى،ئطباطبا(رجوع كنيد به  هيآ نيا در »نفس ةگستر« ةدربارنظر دارند. حافظ اختلاف

 ،يتهران يحائر /٣٢٤ص ،١٠ج ،يطوس/ ٧١٥ص ،١ج ،١٣٧٢ ،يطبرس/ ٢٥٩ص ،٢٠ج ،١٤١٧

 /٣٩٦ص ،٧ج ،١٤٢٣ ،يكاشان، به (»حافظ« يمعنا درباره نيهمچن ) و١١٩ص ،١٢ج ،١٣٧٧

 ،١٤٠٤ ،يهمدان ينيحس/ ٢٥٩ص ،٢٠ج ،١٤١٧ ،يئالطباطبا/  ٧١٥ص ،١٠ج ،١٣٧٢ ،يالطبرس

  .رجوع كنيد) ٨٢ص ،١٨ج

  بودگي ساختاري در مفهوم نفس. تأثير مشخص٧
ساختار دستور زباني تنها  توان به اين نتيجه دست يافت كهبا بررسي مصاديق نفس، مي

مفهوم نيز سرايت  كند، بلكه اين تشخص از مصداق بهبه تشخص مصداقي كمك نمي

بودگي ساختاري در توان با توضيح زير به تأثير مشخصنمايد. براي نمونه ميمي

  تشخص يك مفهوم در ميان مفاهيم نفس در برخي آيات اشاره كرد:

 سه به نفس«: نويسدمي دانسته و معنا سه داراي را »نفس« ،البيانمجمع صاحب

 .)١١٢، ص١، ج١٣٧٢(طبرسي، » ذات و خويشتن روح،: معناست

اند كه با تحليل آنها بيشتر مفسران در تحليل معنايي نفس همين معاني را ذكر كرده
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يابيم. يكي تمام هويت انسان و در حقيقت به دو معناي اصلي در واژة نفس دست مي

ديگري هويت اصلي انسان يا جزء اصلي هويت. تمام هويت انسان شامل نفس و بدن 

گيرد؛ بنابراين در هويت انسان، تنها نفس يا روح را در بر مي شود و بخش اصليمي

گشا تواند گرهتعين هر يك از اين مفاهيم براي نفس در يك آيه، ساختار دستوري مي

دهد كه معناي ، نشان مي»انفسكم«و تعلق آن به » اقتلوا«باشد. براي مثال ساختار امر 

به كشتن روح يا ذات، معنايي ندارد. نفس در اين آيه، ذات و روح نيست؛ زيرا امر 

)، يعني ساختار نهي معناي ذات تعين حَرَّمَ اللَّهُ الَّتي النفَّْسَهمچنين در آية دوم (لَا تَقتُْلُوا 

  يابد.نمي

با » نفس«توان در آياتي كه واژة گانة نفس را مياما تشخص در يكي از مفاهيم سه

و » النفس«شود، يات كه چهارده آيه را شامل ميآمده است، مشاهده كرد. در اين آ» ال«

يا به معناي ذاتي آمده است كه هويت مشخصة انسان يا هويت اصلي انسان را » الانفس«

يك بهدهد يا به معناي تمام هويت انسان بروز يافته است. در اين آيات كه يكنشان مي

   توان نفس را به معناي خويشتن دانست.بررسي خواهند شد، نمي

 بر معناشناختي قرينة هيچ قرآن، در روح كاربرد موارد به با توجه ،است ذكر شايان

 نفس و روح مصداقي يا مفهومي ترادف و انساني نفس معناي بر واژه اين استعمال

در معناي نفس؛ در موارد كاربرد  البيانمجمعگانة ندارد؛ بنابراين در تقسيم سه وجود

يا تنها ذات به منزلة هويت اصلي انسان تشخص يافته است يا هويت » ال«واژة نفس با 

بودگي تركيبي انسان مراد بوده است. تشخيص هر يك از اين معاني با سطح مشخص

 رسد كه واژة نفس به تماميابد. در اين آيه به نظر ميواژگاني يا ساختاري نمود مي

بلََدٍ لَمْ  وَتَحْمِلُ أَثْقاَلَكُمْ إِلى«هويت انسان، يعني تركيب ذات و بدن تعلق گرفته باشد: 

 دياري به را شما بارهاي آنها إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ: و تَكوُنُوا بالِغيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

 رحيم و مهربان ردگارتانپرو كه رسيد نتوانيد بدان نفوس مشقت با جز كه برندمي

 .)٧(نحل: » است

تواند هم مشقت نفساني به معناي ذات و در آية بالا مي» شق انفس«مقصود از 
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هاي بدني را شامل شود؛ اما اين نكته را بايد در نظر حقيقت اصلي باشد و هم مشقت

هاي بدني سرانجام مشقت نفس را در پي خواهند داشت و بدين گرفت كه مشقت

  ممكن است مراد از شق انفس مشقت روح انسان باشد. ترتيب

ابتدا قتل نفس را حرام  )٣٣(اسرا: » حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحقَِ الَّتي وَلاَ تقَْتُلوُا النَّفْسَ«آية 

دانسته، سپس اين قتل را به دو قسم حق و غيرحق تقسيم كرده است. تشخص 

استثنا در سياق نفي بيان شده است. حال در  ساختاري قتل نفس در اين آيه به واسطة

اين آيه نفس به چه معناست؟ آيا نفس به معناي ذاتي است كه تمام هويت انساني 

دهد. ابتدا بايد گيرد يا ذاتي كه تنها فرابدن را نشان ميشامل بدن و فرابدن را در بر مي

س ياد نكرده است. يادآور شويم كه قرآن از بعد بدني انسان بدون روح با عنوان نف

لتَِكوُنَ لِمَنْ خَلْفَكَ  فَالْيَوْمَ ننَُجِّيكَ بِبَدنَِكَ«سورة يونس  ٩٢توان در آية نمونة آن را مي

استفاده » بدنك«مشاهده كرد. در اين آيه خداوند از بدن بدون جان با همان تعبير » آيَة

ست يا همة هويت دهد در معناي نفس يا هويت اصلي مراد اكرده است كه نشان مي

باشد. حال انسان كه برساخته از انسان زنده است؛ يعني نفس و بدن با هم مقصود مي

رسد در اين آيه، اي كه در مفهوم نفس ذكر كرديم، به نظر ميگانهبا توجه به معاني سه

تنها خود و ذات يا روح انسان. با توجه نفس به تمام هويت انسان اطلاق شده است و نه

شود كه داراي شود، هنگام قتل، انساني كشته ميعهد ذهني شمرده مي» ال«كه » لا«به 

عهد ذهني در اين آيه، ما را به » ال«نفس و بدن هردو است. در حقيقت ساختار نفس با 

  كند.مفهوم تمام هويت انسان راهنمايي مي

سياق عبارت  )٤٥(مائده: » الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ باِلنفَّْسِ وَ وَكتََبْنا علََيْهمِْ فيهَا أَنَّ النَّفْسَ«در آية 

و قراردادن نفس در مقابل عين، اذن و سن كه هر كدام جزئي از بدن را به تصوير 

دهد كه مراد از نفس در آيه شامل بدن نيست. بر اساس اين آيه، اند، نشان ميكشيده

از سوي  دهد كه در مقابل هر عضوي از بدن كهقرآن در بحث قصاص دستور مي

شخص جنايتكار گرفته شده، همان عضو از وي قصاص شود و اگر هويت اصلي انسان 

را شخص جنايتكار گرفته است، بايد همان از وي گرفته شود. در اين صورت، گرفتن 
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بدن يا نفس و بدن با هم در قصاص تصوري نخواهد داشت. بدين ترتيب ساختار 

  عناي نفس را برجسته ساخته است.عطف در اين آيات نوعي تشخص مفهومي در م

  بودگي در مفهوم انفسد) تحليل مشخص
شوند. آياتي كه در آنها از ساختار انفس استفاده شده است نيز به دو دسته تقسيم مي

اي از اين آيات بر تمام ماهيت انسان دلالت دارند و دستة ديگر هويت اصلي انسان دسته

  دهند. را در كانون توجه قرار مي

  تة اول: تمام ماهيت انساندس
كنيم براي نمونه در اين دسته از آيات تنها به تحليل يك آيه به دليل اختصار بسنده مي

فَمَنْ حَاجكََّ «تا نشان دهيم كه انفس در قرآن به معناي تمام هويت انساني آمده است: 

 بْناَءَنَا وَأبَْناءَكُمْ وَنسِاَءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وأََنْفُسنََافيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَ

 كه دانشي و علم از بعد گاه وأََنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبتَْهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبينَ: هر

: بگو آنها به برخيزند، ستيز و محاجّه به تو با كساني) باز( رسيده، تو به) مسيح درباره(

 را خويش زنان ما را؛ خود فرزندان هم شما كنيم، دعوت را خود فرزندان ما بياييد

 نفوس از هم شما كنيم، دعوت خود نفوس از ما را؛ خود زنان هم شما نماييم، دعوت

  .)٦١عمران: (آل» دهيم قرار دروغگويان بر را خدا لعنت و كنيم مباهله آنگاه خود را؛

دهد كه مراد از انفس هويت تركيبي شأن نزول آن، نشان مياين آيه، با توجه به 

توان همين بوده است؛ اما بدون توجه به شأن نزول و با مراجعه به ساختار عطف نيز مي

آمده است. » نساء«و » ابناء«هويت تركيبي را دريافت. در اين آيه، انفس در سياق 

ن نيز مدخليت دارد و مراد از ترديدي نيست كه در واژگان همنشين (ابناء و نساء) بد

آنان نفس به معناي ذات بدون بدن نيست. افزون بر اين، انفسنا و انفسكم متعلق فعل 

قرار گرفته است و خواندن نفس افراد بدون جسم آنان معنايي نخواهد داشت؛ » ندع«

با  كند كه تنهابنابراين ساختار فعل و مفعول در اين آيه بر معنايي در انفس دلالت مي

  هويت تركيبي انسان سازگار است. 
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  دستة دوم: هويت اصلي انسان
ساختار حرف جر در تعلق به انفس در قرآن مفهوم هويت اصلي انسان را در كانون 

در قرآن بر واژة » علي، الي، من، في و لام جاره«دهد. حروف جري نظير توجه قرار مي

در هويت اصلي انسان نمايان  اند. در اغلب اين موارد تشخص نفسانفس وارد شده

  كنيم:است. به چند نمونه در ذيل اشاره مي

 همانا گفتند و خود به بازگشتند فَقالُوا إنَِّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ: پس أنَْفسُِهِمْ فَرجََعُوا إِلى«

نازل  ابراهيمها توسط . اين آيه در داستان شكستن بت)٦٤(انبيا: » ستمگران شماييد

اند انفس را به معناي تمام هويت انسان ه است و برخي مفسران تلاش كردهشد

گونه بيان با رد اين نظر، اين يطباطبائ؛ اما علامه )٥٤، ص٧، ج١٣٧٢(طبرسي، بازگردانند 

  دارد:مي

 و مردم تنبه از كنايه با و است كنايه به استعاره »أَنفُْسِهِمْ  إِلى فَرجَعَُوا« جملة

 اين »الظَّالمُِونَ  أَنتُْمُ إِنَّكمُْ فَقالُوا« جمله معناى و دهدمى خبر دل در تفكرشان

 زبانبى جماد كه ظالمى چقدر تو كه كرد خطاب خود نفس به يك هر كه است

 بعضى به بعضى كه است اين آيه معناى: اندگفته مفسران پرستى؟ برخيمى را

 چنين كه داندمى خود خواننده ولى ايد؛ظالم شما: گفتند نموده، مراجعه ديگر

 ظلم و جرم در كه اىهمه است، همه بر حجت اتمام مقام كه مقام با معنايى

 كنيم نظرصرف مقام با تناسبىبى از كه هم فرض به .نيست سازگار اند،شريك

 كه است اين آن و هست آن در ديگرى اشكال كنيم، اختيار را مزبور معناى و

 نظاير در كههمچنان ،ابراهيم نه ستمكاريم ما: باشند گفته بايد مقامى چنين در

» يتَلَاوَمُونَ  بَعْضٍ عَلى بعَْضُهمُْ فَأَقبْلََ«: فرمود براي مثال آمده است؛ طورهمين آن

 .)٤٢٦، ص١٤، ج١٣٧٢ي، (طباطبائ

گونه كه دهد هماندر اين آيه نشان مي» الي«تحليل ساختار فعل، فاعل و حرف جر 

دانان معناي برداشت نموده؛ مقصود از انفس، تمام هويت انسان نيست. لغت علامه

 البدء تقدير أو البدء، منه كان ما إلى العود: الرجُُّوعُ «اند: رجوع را بازگشت به مبدأ دانسته

. دربارة )٦٥، ص٤، ج١٤٣٠/ مصطفوي، ٣٤٢، ص١٤١٢(راغب، » قولاً  أو فعلاً، أو كان مكاناً
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، ١، ج١٣٧٢(انصاري، كند مي ذكر اللبيب مغني در معني هشت هشامابننيز » الي«معناي 

  : از اندعبارت كه )٣٩ص

   ؛»مكانيّه« يا »زمانيّه« غايتِ  انتهاي. ١

   ؛)مع معناي به( معيّت. ٢

   مقدم؛ فعل شبه يا فعل براي مجرور فاعليت اظهار و تبيين. ٣

   ؛»لام« معناي به. ٤

   ؛»في« معناي به ظرفيت. ٥

   است؛ »مِن« معناي با مترادف كه ابتداء. ٦

   ؛»عند« معناي به. ٧

   .تأكيد معناي به. ٨

از ميان اين معاني، تنها معناي سوم، با توجه به معنايي كه از رجوع در پيشين 

به معناي بازگشت به مبدئي » رجع الي«گذشت، سازگاري دارد. به بيان ديگر، ساختار 

است. انفس در اين » انفس«در اين آيه نيز آن فاعل  است كه خود، فاعل فعل است و

آيه هم نقطة شروع حركت و سير است و هم نقطة پايان؛ بنابراين حركت و سير در آيه، 

توان انفس را در آيه، هويتي تركيبي (تركيب رو نميحركتي بدني و مادي نيست و ازاين

 بدن و فرابدن) لحاظ كرد.

است. ساختار ظرفيت در قرآن هر گاه به واژة  »في«نمونة ديگر حروف جر، حرف 

هاي نهاست، معمولاً هويت اصلي انسان را تشخص بخشيده است. نمو نفس تعلق گرفته

  كنيم:وجود دارد كه به دليل گستردگي به ذكر چند نمونه بسنده مي بسياري در قرآن

  .)٨(مجادله:  »بما نَقولُ لَوْ لا يُعَذِّبنَُا اللَّهُ  أَنْفُسِهِمْ فيوَيَقُولوُنَ « - 

  .)١٥٤عمران: (آل» ما لا يبُْدوُنَ لَك أنَْفُسِهِمْ فيقُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كلَُّهُ لِلَّهِ يُخْفوُنَ « - 

  ).٥٢(مائده: » نادِمينَ  أنَْفُسِهِمْ فيما أَسَرُّوا  فَيصُْبِحُوا عَلى« - 

» لَق اللَّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَْهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ مَا خَ في أَنْفسُِهِمْأَوَلَمْ يَتفََكَّرُوا « - 

  ).٨(روم: 
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  ).٢٨٤(بقره: » أوَْ تخُْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّه أَنْفُسِكمُْ فيوإَِنْ تُبْدُوا ما « - 

در اين آيات آنچه با ساختار ظرفيت به نفس نسبت داده شده، اموري فرابدني 

در اين موارد در نسبت با نفس قرار شوند. افعالي كه ا حواس درك نميهستند كه ب

اند نيز بر همين نكته دلالت دارند؛ زيرا آنان نيز افعالي هستند كه عموماً در مورد گرفته

كردن، آشكاركردن و تفكر به يابند. افعالي چون پنهانافعال دروني انسان اختصاص مي

هند كه مراد از نفس در اين آيات هويت تركيبي انسان داضافه ساختار ظرفيت نشان مي

توان قاعدة كلي در اين باره حال نمينيست؛ بلكه جزء اصلي برجسته شده است. بااين

شود كه ساختار ظرفيت معنايي جز صادر كرد؛ زيرا مواردي نيز در قرآن يافت مي

مفسران را در بيان كند. نمونة اين موارد، اين آيه است كه هويت اصلي را موجه مي

قُلوُبِهِمْ فَأَعْرِضْ  أُولئِكَ الَّذينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي«رو كرده است: معناي آن با مشكل روبه

  .)٦٣(نسا: » قَولْاً بلَيغاً  أنَْفُسِهمِْ فيعنَْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ 

 نويسد:در تفسير بخش آخر آيه مي يطباطبائعلامه 

هايشان آن را يعنى به ايشان سخنى بگو كه دل؛ »أَنفُْسهِِمْ قَوْلاً بَلِيغاًوَقلُْ لهَُمْ فِي «

و با زبان دل با آنان سخن بگو تا متوجه شوند  گويىدرك كند و بفهمند چه مى

اند، چه كه اين رفتارشان چه مفاسدى دارد و اگر معلوم شود نفاق ورزيده

  .)٤٠٤، ص٤، ج١٣٧٢ي، (طباطبائشود آنان نازل مى خدا بر عذابى ناشى از خشم

 نيز در تفسير اين آيه چنين آورده است: طبرسي

؛ به آنها بگو: اگر نفاق قلبى خود را آشكار »وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً«

كنيد، كشته خواهيد شد و اين سخن بليغ است؛ زيرا به بهترين وجهى به نفوس 

گويد: از مي ابوعلى جبايىرساند. البته اين معنى از حسن است. ك مىآنان كم

هايى كه در صورت قبول عذر آنها دوري كن و آنان را پند بده و از سختى

شود، بترسان. جملة اخير بر اين نكته دلالت دارد تكرار آن عمل دامنگيرشان مى

كند كه بر بلاغت كه بلاغت، يك فضيلت است و خداوند پيامبر را تشويق مى

اي ت است و معنا را به گونهاعتماد جويد؛ چراكه بلاغت يكى از اقسام حكم

  .)١٠٤، ص٣، ج١٣٧٢(طبرسي، رساند شايسته و مختصر به ديگران مى
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، ٣، ج١٤٠٩(طوسي، نيز همين معاني را در اين آيه بيان كرده است  التبيانتفسير 

  .)٢٤٢ص

بر منافقان دانسته و اينكه  حجت پيامبرنيز معناي آيه را اتمام البرهانتفسير 

 ا در مورد فرجام عملشان در قيامت تهديد كرده است.آنان ر پيامبر

عليهم و أخر أمرهم إلى يوم  الحجةوَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُْسِهِمْ قَوْلاً بلَِيغاً أي أبلغهم في «

  .)١١٧، ص٢، ج١٤١٦(بحراني، » القيامة

اي اين معاني است كه به گونه با توضيحي بيشتر تلاش كرده الفرقانصاحب تفسير 

  پذير سازد:جيهرا تو

گفتن در گوش آنان بلكه در ؛ يعني نه سخن»وَقُلْ لَهمُْ فِي أَنفُْسِهمِْ قَولْاً بَليِغاً «

بعد از انفس آمده است؛ يعني سخن صالح بگو و » قَوْلًا بَليِغاً«جانشان. اينكه 

رسد؛ زيرا گاهي سخن في حد اين سخن آخرين چيزي باشد كه به جانشان مي

نشيند؛ بنابراين مفيد نيست يا اينكه سخن است، اما به جان نمينفسه صالح 

آورد و سخن رسالي رسد و گمراهي به بار ميناصالحي است كه به نفس مي

رساننده است و به نفس في حد نفسه كند. خود سخن، بين دو رسيدن جمع مي

زبان تنها شود و اگر از نشيند و كلام اگر از قلب برآيد، به قلب نيز وارد ميمي

قلُْ لَهمُْ فِي أَنفُْسِهمِْ قَوْلاً « ها تجاوز نخواهد كرد. پس آيةخارج شود، از گوش

؛ به منافقان اختصاص ندارد؛ اگرچه در شأن آنان نازل شده است »بَليِغاً 

   ).١٥٢، ص٧، ج١٣٦٥(صادقي، 

در اين ها در تفسير اين آيه به اين دليل بوده كه مفسران نفس را تمامي اين تكلف

رسد اين اند؛ اما به نظر ميآيه به معناي روح يا همان هويت اصلي انسان در نظر گرفته

آيه از قاعدة پيشين پيروي نكرده باشد و هيئت تركيبي انسان مقصود باشد. بر اساس 

دهد منافقان را موعظه كند و اين وعظ در ميان اين تحليل، قرآن به پيامبر دستور مي

پذيرد، نه در معرض عموم و به صورت آشكارا. به بيان ديگر، سخن خود آنان صورت 

شود. برخي مفسران در جمع منافقان گفته شود كه تركيب نفس و بدن را شامل مي

اند و اتفاقاً اين نكته با توجه به ساختار استناد فعل معاصر به همين معنا توجه كرده
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  ه است:به دست آمد» انفس«و معناي ظرفيت در ماده » قول«

ـ كه در آيه پيشين آمداين آيه در تكذيب و ردّ عذر و توجيه منافقان ـ

است  اي براي توجيه مخالفت با پيامبرفرمايد: سخن و عذر منافقان بهانهمي

گذرد. يآنان چه م يو تيرگ يآكنده از فساد و تباه يهاداند در دليو خدا م

 ينيز از آنان رو يكلنبايد به وليبها داده شود؛  ينبايد به پيشنهاد چنين افراد

بايد آنان را  رو پيامبر، ازاينشتگرداند و آنها را به حال خودشان واگذا

موعظه كند و هنگامي كه تنها با آنها و به دور از چشم همگان است، با بياني 

  .)٣٣١، ص١٩، ج١٣٨٩(جوادي،  رسا به تبليغ رسالت خويش بپردازد

  يگيرنتيجه
ترين قواعد دستور بودگي به عنوان يكي از ابعاد تصويرسازي از كاربرديسطح مشخص

تواند به تشخص مفاهيم در سطوح مختلف زبان شناختي است. اين قاعده در قرآن مي

طور خاص قاعدة مزبور در واژة نفس افزون بر تشخص مصداقي به كمك كند. به

دار مفسران و متكلمان در نزاع دامنهتشخص مفهومي نفس نيز كمك كرده است و در 

گسترة معنايي واژة نفس در قرآن نقش مهمي ايفا كرده است. بر اساس قاعده 

بودگي مفهومي، مواردي كه نفس در قرآن به معناي تمام ماهيت انسان (بدن و مشخص

فرابدن) آمده است، از مواردي كه اين واژه بر هويت اصلي انسان دلالت دارد، متمايز 

بودگي واژگاني يك از ديدگاه سطح مشخصبهگردد. به همين ترتيب آيات نفس يكمي

بودگي در موضوع نفس اين و ساختاري بررسي شدند. نتيجه كاربست سطح مشخص

است كه نفس در قرآن در دو مصداق تمام هويت يا هويت تركيبي (بدن و فرابدن) و 

خص ساختاري و واژگاني در آيات هويت اصلي انسان به كار رفته است و قاعدة تش

دهد. در برخي آيات آثار و لوازمي به هويت تركيبي مختلف تعين هر يك را نشان مي

انسان نسبت داده شده و از اين هويت تركيبي با عنوان نفس ياد شده است و در برخي 

س ياد ديگر بدن ملاحظه نشده و تنها به فرابدن انسان توجه شده و از آن نيز با عنوان نف

شده است. آياتي كه در آنها از ساختار انفس استفاده شده است نيز به دو دسته تقسيم 

نَدْعُ أَبْناَءَناَ «اي از اين آيات بر تمام ماهيت انسان دلالت دارند همانند آية شوند. دستهمي
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در كانون توجه قرار  و دستة ديگر هويت اصلي انسان را» وأََبْناَءَكُمْ... وَأَنْفُسنََا وَأَنْفسَُكُمْ 

انفس؛ به  به تعلق ي است كه در»جر حروف«دهند. ساختار اين آيات بر اساس مي

 لام و في مِن، الي، علي،« نظير جري حروف. كندمي توجه انسان اصلي هويت مفهوم

 هويت در نفس تشخص موارد، اين اغلب در. اندشده وارد انفس واژة بر قرآن در »جاره

  .است نمايان انسان اصلي
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  منابع و مآخذ 

  .قرآن كريم* 

 قيتحق ؛نيواختلاف المصلّ  نييسلامإمقالات ال ل؛يبن اسماع يعل ي،اشعر .١

  ق.١٤١١ ،ةيالمكتبة العصر :روتيب ،١چ ،٢ج د؛يمحمد عبدالحم

؛ تحقيق قسم الدراسات البرهان فى تفسير القرآنهاشم بن سليمان؛  ،بحرانى .٢

  .ق١٤١٦، بنياد بعثت :تهران ،١چ ،٢ج ؛الاسلامية

 ،١چ ،١٢؛ جالدرر و ملتقطات الثمر اتيمقتن ؛يعلديّرسيم ي،طهران يحائر .٣

  .١٣٧٧ ،ةيالاسلامدارالكتب  :تهران

 ي؛محمدباقر بهبود قي؛ تحقانوار درخشان ن؛يمحمدحسديس ،همدانى نىيحس .٤

  ق.١٤٠٤ ي،نشر لطف :تهران ،١چ ،١٨ج

  .١٣٨٩ ء،نشر اسرا :قم ،٢چ ،١٩ج ؛ميتسن ريتفسعبدالله؛  ي،آمل يجواد .٥

 ،١مفاهيم؛ چ و هانظريه: شناختي شناسيزبان بر درآمدي محمد؛ مهند،راسخ .٦

  .١٣٩٠ سمت، انتشارات تهران:

 قي؛ تحقالقرآن بيغر يالمفردات فبن محمد؛  نيحس ،راغب اصفهانى .٧

  ق.١٤١٢، الشاميةالدار  :روتي، ب١چصفوان عدنان؛ 

 :، كويت١چ، ٦؛ جالجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين سيدعبدالله؛ ،شبر .٨

  .ق١٤٠٧ ،الألفين مكتبة

 :، قم٢چ، ٧؛ جالفرقان فى تفسير القرآن بالقرآنمحمد؛  ،تهرانىصادقى .٩

  .١٣٦٥ ،انتشارات فرهنگ اسلامى

دارالكتب  :، تهران٥چ؛ القرآن ريتفس يف زانيالم ن؛يمحمدحسسيد ،يئطباطبا .١٠

  ش.١٣٧٢ ،ةيالاسلام

 :، تهران٣چ، ١٠؛ جالقرآن ريتفس يف انيمجمع البفضل بن حسن؛  ،يطبرس .١١

  .١٣٧٢ناصرخسرو، 
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 ٣ج ؛ياحمد شوق حي؛ تصحالقرآن ريتفس يف انيالتببن حسن؛  محمد ،يطوس .١٢

  ق.١٤٠٩ ،يالتراث العرب اءيدار اح :روتي، ب١چ، ١٠و 

، ١چ ؛يوسفي يتقمحمد نيو تدو قيتحق ؛يعلم النفس فلسفغلامرضا؛  ،ياضيف .١٣

  .١٣٨٩، ينيامام خم يو پژوهش يآموزش ةسسؤم :قم

انتشارات الصدر،  :، تهران٢چ، ٥؛ جتفسير الصافى؛ فيض كاشانى، ملا محسن .١٤

  .ق١٤١٥

 رزايم حيتصح ؛نيفى الزام المخالف نيمنهج الصادق ريتفسالله؛ فتح كاشانى، ملا .١٥

  .١٣٣٦ ه،ياسلام يكتاب فروش :، تهران١چ، ٧ج ؛يابوالحسن شعران

 :روتي، ب٣چ، ٤؛ جالتحقيق فى كلمات القرآن الكريمحسن؛ ديس ،يمصطفو .١٦

  ق.١٤٣٠ ،ةيالعلمدارالكتب 

و مقدمه  قيتحق ؛نياصول الد يالفائق ف ن؛يالدركن ،يخوارزم يملاحم .١٧

حكمت و  يپژوهش ةسسؤم :، تهران١چمكدرموت؛  نيمادلونگ و مارت لفرديو

  .١٣٨٦ ن،يدانشگاه آزاد برل يمطالعات اسلام ةسسؤو م رانيا ةفلسف

؛ تصحيح مازن الاعاريب كتب عن اللبيب مغني الدين؛جمال الانصاري، هشام .١٨

 .١٣٧٢، قم: نشر سيدالشهدا، ٧چ ،١مبارك؛ ج

19. Ronald W. Langacker; “Cognitive Linguistics: Basic 
Reading”; Cognitive Grammar Introduction to Concept, 
Image and Symbol, Dirk Geeraerts (ed.); Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006. 

 



 

 


